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Abstract 
 This research aims to analyze and critically evaluate the Baháʼı́ faith’s claim of 
compatibility with reason and science, and to examine the internal coherence of this 
claim in the light of the religion’s own main texts. Employing a descriptive-analytical 
method and relying on library-based research, the study examines primary Baháʼı́ 
sources (the Bayan, the Aqdas, the Iqan, the Mufawadat) and other first-hand sources, 
the data has been collected and analyzed. The findings indicate that this claim is 
confronted with fundamental inconsistencies, including the restrictive attitude of the 
founders of the Baháʼı́ Faith toward the pursuit of knowledge and their explicit rejection 
of rationalism, the articulation of laws and beliefs incompatible with the findings of the 
empirical sciences-such as the claim regarding the possibility of alchemically 
transmuting copper into gold and the denial of the validity of the three traditional sources 
of knowledge and cognition-sense perception, reason, and transmitted authority 
(revelation)-by ‘Abdu’l-Bahá, replacing them with the concept of “Holy Effulgence 
(Fayḍ-i Quds).” Such positions effectively preclude any meaningful rational dialogue or 
critical evaluation. The claim of compatibility with science and reason in the Baháʼı́ faith 
is not a genuine innovation; rather, its antecedence is clearly traceable in Islamic texts. 
Owing to its manifest internal contradictions and the explicit rejection of rational and 
scientific foundations by the founders of the faith themselves, this claim lacks 
authenticity and internal coherence, serving primarily a promotional and justificatory 
function, and stands in direct opposition to the robust epistemological framework of 
Islam. 
 Keywords: Baháʼí faith, reason, science, contradiction, Abdu’l-Bahá, 
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  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحليل تناقض
  ٣علي عزيز خاني /٢/ حميدرضا قرباني مبين ١سين زارعح

  چكيده
مطابقت آيين بهائيت با عقل و علم و سنجش  ين پژوهش با هدف تحليل و ارزيابي انتقادي ادعايا

-انسجام دروني اين ادعا با متون بنيادين همان آيين انجام شده است. اين تحقيق با روش توصيفي
اي متون اوليه بهائي (بيان، اقدس، ايقان، مفاوضات) و منابع دست تحليلي و با اتكا بر مطالعه كتابخانه

هاي پژوهش حكايت از آن دارد كه ادعاي مذكور يافته .رداخته استها پاول به گردآوري و تحليل داده
گذاران بهائيت نسبت به فراگيري دانش و طرد هاي اساسي چون رويكرد بازدارنده بنيانبا ناسازگاري
هاي علوم تجربي ازجمله گرايي از سوي آنان، طرح احكام و باورهاي ناسازگار با يافتهصريح عقل

 عقل حس،- معرفت و شناخت ٔ◌ گانهييِ تبديل مس به طلا و انكار اعتبارِ منابع سهادعاي امكان كيميا
 هرگونه امكان كه است مواجه »قدس فيض« مفهوم با آن جايگزيني و عبدالبهاء توسط -نقل و

سازد. ادعاي مطابقت با علم و عقل در بهائيت كليّ منتفي مي به را نقادانه ارزيابي و عقلي گفتگوي
هاي رديابي است و به دليل تناقضوضوح در متون اسلامي قابلنوآوري نبوده، بلكه پيشينه آن بهتنها نه

فاقد هرگونه اصالت  ،گذاران اين آييندروني آشكار و ردِّ صريح مباني عقلاني و علمي توسط خود بنيان
نظام مستحكم توجيهي داشته و در تقابل كامل با -كاركردي تبليغاتي ، بلكهو انسجام دروني است

  .گيردشناختي اسلام قرار ميمعرفت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گروه معارف اسلامي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران، - ١

h.zare@umsha.ac.ir 
  استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه صنعتي قم، قم، ايران، - ٢

ghorbanimobin@qut.ac.ir 
  سنده مسئول)،استاديار گروه معارف اسلامي، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسلامي، كرج، ايران، (نوي - ٣

a.azizkhani313@gmail.com 



 ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
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  مقدمه -١
اي گونهرود، بهترين محورهاي الهيات به شمار مير سنت اسلامي، نسبت عقل، علم و دين از بنياديد

عنوان ميزان بيروني حقيقت دانسته شده است؛ جت دروني و دين بهعنوان حكه در الهيات اسلامي، عقل به
بخشي به خود شعارهايي چون هاي نوظهور ديني براي مشروعيتاي از جرياناما در دوره معاصر پاره

مطابقت «ها، بهائيت است كه ترين اين جرياناند كه از جمله مهمرا مطرح كرده» هماهنگي با علم و عقل«
داند. اين را جزو تعاليم اصلي خود معرفي نموده و آن را دليل حقانيت آيين جديد مي» علم دين با عقل و

ها، احكام و آثار اصلي پژوهش با هدف واكاوي اين ادعا و بررسي سازگاري يا عدم سازگاري آن با آموزه
هماهنگي با «دعاي يابد كه اولاً اپذيرد. اين تحقيق از آن رو ضرورت ميرهبران بابي و بهايي صورت مي

در تبليغات جهاني بهائيت جايگاهي برجسته دارد؛ ثانياً بسياري از مخاطبان غيرمتخصص » علم و عقل
پذيرند؛ ثالثاً تحليل انتقادي و مستند بدون دسترسي به منابع اصلي بابي و بهايي، اين ادعا را به سادگي مي

دليل تبيين دقيق  نجام شده است؛ رابعاً كلام اماميه بهاين ادعا با اتكا بر آثار خود رهبران بهايي كمتر ا
-باشد. روش تحقيق در اين نوشتار توصيفينسبت عقل و دين، ظرفيت بالايي براي نقد اين ادعا دارا مي

ها از آثار اصيل بابي و بهايي (بيان، ايقان، اقدس، اشراقات، خطابات، محور است. دادهتحليلي و نص
 ام شده است. انج اماميه كلام منظر از تحليل و شده استخراج) …مفاوضات، مكاتيب و

). ٥٢٦: ١٩٩٨علم در لغت به معناي درك حقيقت چيزي، دريافت، شناخت و دانش است (معلوف، 
حاصل شدن صورت هر چيزي در عقل، يا نقش بستن صورت اشيا در قواي «فلسفي، علم به  منظراز

سيستمي «مند، علم به ). در تعريفي نظام٣٣: ١٣٨٦(مطهري،  تعريف شده است» عقلاني و نفس (ذهن)
 ،٦: ج ١٣٨٠شود (مطهري، اطلاق مي» ها و نتايج كه بر پايه تجربه يا اصول منطق استوار استاز فرضيه

توصيف واقعيت به «ها معتقدند دانش معتبر، مبتني بر قضاياي تجربي است و علم را ). پوزيتيويست٣٢٤
اند و محوريت را ). در مقابل، برخي بر روشمندي علم تأكيد كرده١٣: ١٣٥٨نند (سروش، دامي» نحو جزئي

هاي بشر درباره خود و مجموعه يافته«بندي، علم ). در جمع٣٥٦: ١٣٧٤اند (مگي، داده» روش علمي«به 
   .»هاي معتبر به دست آمده استجهان است كه با روش

هاي لغت به معاني فهم، شناخت، نيروي ت و در كتاباس» امساك و منع«عقل در لغت به معناي 
؛ راغب اصفهاني، ٦٩، ٤: ج ١٤٠٤فارس، پذيرش علم، تدبر و نيروي تشخيص حق از باطل آمده است (ابن

تعريف شده است » مركز يا نيروي ادراك و شناخت اشيا بر وجه حقيقي«). در اصطلاح، عقل ١٤٧: ١٤١٤
نيروي درك خير و شر و ملكه بازدارنده از «). در روايات، عقل ٦١٦: ١٣٦٣؛ ابراهيم، ٤٥١: ١٣٥٨(الياس، 

كه توانايي » نفس ناطقه«). نزد حكما، گاهي به ١٠١-٩٩، ١: ج ١٤٠٣معرفي شده است (مجلسي، » شر
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شود اطلاق مي» موجودات مجرد محرك افلاك«ادراك كليات و حكم به صدق و كذب دارد و گاهي به 
» هاوسيله ارتباط انسان با حقيقت و اتصال به دانسته«). برخي انديشمندان نيز عقل را ٦٣٤: ١٣٦٣سينا، (ابن
  .)٧٨: ١٣٧٢دانند (نصر، مي

به كار رفته » جزا و حساب، رسم و عادت، و انقياد و طاعت«هاي لغت، دين بيشتر در معاني در كتاب
). در اصطلاح، تعاريف متعددي ٣٢٣ :١٤٢٢؛ راغب اصفهاني، ٥١٠؛ همو، ١٥٥٦، ٢: ج ١٤٠٤است (جوهري، 

بيني كه انسان براي رسيدن به هاي عملي هماهنگ با جهانمجموعه برنامه. «١ :از دين ارائه شده است
مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين فقهي . «٢) ٣، ٢: ج ١٣٧٨(طباطبايي، » پذيردكند يا ميسعادت وضع مي

اعتقاد به . «٣) ٩٣: ١٣٧٣(جوادي آملي، » تاده شده استو حقوقي كه از سوي خدا براي هدايت بشر فرس
  ). ٢٨، ١: ج ١٣٦٥(مصباح يزدي، » آفريننده جهان و انسان و دستورات عملي متناسب با اين عقايد

 گيري جريان بابي ـ بهائيهاي محوري و زمينه تاريخي شكلمعرفي شخصيت -٢
هاي محوري و اي اجتماعي، شخصيتهر بررسي كلامي هر جريانِ ادعايي، بازشناسي زمينهد

بهائيت در قرن سيزدهم هجري  سپسنظري آنان لازم است. پيدايش جريان بابيت و ـپيوندهاي معرفتي
توان به فكري ويژه شكل گرفت. ازجمله اين عوامل مي-قمري در ايران، در بستري از شرايط اجتماعي

هاي خارجي، تشديد انتظارات مهدوي ابل با قدرتهاي نظامي در تقآثارِ روحي و سياسيِ ناشي از شكست
اشاره كرد. اين عوامل در تعامل » منجي«و » عوام«در جامعه و نيز فقر نظري موجود در درك نسبت ميان 

هاي نوپديد ديني را فراهم آورد. در اين بستر، هاي لازم براي ظهور و گسترش اين جنبشبا يكديگر، زمينه
 .انداهر شدند كه در متون بهائي و نقدهاي تاريخي جايگاه محوري يافتهها ظاي از شخصيتسلسله

  هاي ركن رابعريزيِ آموزهشيخ احمد احسايي و پي -٢-١
شيخ احمد احسايي، از علماى قرن سيزدهم قمرى، در فضاي نااميديِ پس از جنگ ايران و روس، با 

» نيابت خاص«اي يافت. او ايده فرجه) نقش برجستهااللهتأكيد بر نياز به رابطه ميان مردم و امام زمان (عجلّ
محمد شيرازي ـ تأثير گذارد. را طرح كرد كه در افكار شاگردانش ـ ازجمله سيد علي» ركن رابع«يا همان 

اش، شيخ كاظم رشتي، منصب رهبري سنت فكري او را ق) و شاگرد برجسته١٢٤٢شيخ احمد درگذشت (
بدگماني ميان علماى شيعه نسبت به مشروعيت اين مناصب وجود داشت.  به دست گرفت؛ اما زمينه شك و

اي از شاگردان وي، ق) جانشين مشخصي تعيين نكرد و مجموعه١٢٥٩شيخ كاظم نيز پس از درگذشت (
خان هر يك به نحوي مدعي ادامه راه او شدند؛ ازجمله ميرزا حسن گوهر تبريزي و حاجي محمد كريم
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فشردند، ايده جديدي فراتر از آن ارائه نكردند (اشراق هاي شيخ احمد پاي ميزهكرماني كه گرچه بر آمو
 ).٣٦تا ١: ١٣٥٣خاوري، 

  اجتماعيـمحمد شيرازي (باب) و وقوع تحول معرفتيعلي -٢-٢
محمد شيرازي در شيراز مدعي جانشينيِ شيخ كاظم كاظمي، سيد علي-از ميان شاگردانِ حلقه احسايي

شد و خود را ركن رابع معرفي كرد. به مرور، ادعاهاي او گسترش » السلام)م زمان (عليهباب اما«و اعلان 
و حتي در سطحي متقدم ادعاهاي نبوت » زمانيامام«تري همچون يافت و او مدعي برخي مراتب عظيم

و فارسي  به زبان عربي» بيان«ها يا اعيان ديگر شد. آثار متعددي به او نسبت داده شده كه مشهورترينِ آن
هايي است. او پس از مواجهه با مجتهدان تبريز و مناظره و سپس دستگيرى به حكم اميركبير بنا بر نقل

اي نوشت، اما پس از آن دوباره اعلام امتيازات نمود تا سرانجام به فتواي مجتهدين اعدام گرديد نامهتوبه
 ).٢٠٥تا  ٢٠١: ٢٠٠١(گلپايگاني، 

  هاي پسينياالله) و انشعاب(بهاءنواده حسينعلي نوري  -٢-٣
ويژه ميرزا ـ بهاز مستوفيان (حسابداران دولتي) كرمانپس از اعدام باب، فرزندانِ ميرزا عباس كاكلي ـ

علت حسينعلي (معروف به بهاءاالله) و ميرزا يحيي (صبح ازل)، ادعاي جانشيني باب را مطرح كردند. به
م عليه شاه، دولت تصميم به دستگيري گرفت؛ اما مداخله نماينده داشتن برخي افراد در توطئه نافرجادست

روسيه منجر شد كه ميرزا حسينعلي تحت حمايتي قرار گيرد و به بغداد تبعيد گردد. در عراق، نزاعِ طلب 
هاي صوفيانه ازجمله شان شدت يافت و ميرزا حسينعلي با برخي طريقهجانشيني ميان برادران و پيروان

ترين مستند او عنوان مهمرا نگاشت كه به "ايقان"س گرفت و در آن ايام كتب مهمي مانند نقشبندي تما
 .)٣٤و  ٣٣: ١٩٩٢(شوقي،  در اثبات حقانيت باب و سپس خودِ او مطرح گرديد

هاي تبعيدات عثماني و تثبيت ادعاي ممتد؛ زندان عكاّ و حمايت قدرت -٢-٤
  خارجي

س و ميرزا حسينعلي را به عكاّ تبعيد نمود. در عكّا بهاءاالله مدعي دولت عثماني ميرزا يحيي را به قبر
سبب برخي اعمالِ پيروان يا حوادث، نام او در فهرست كساني قرار گرفت كه گاه متهم به قتل  شد به

ويژه برخي مقامات داشته شد. پس از مدتي با پشتيباني انگلستان بهشدند و در زندان نگهبرخي بابيان مي
مرور  بر ادعاي مهدويت و امتيازات فوق بهاري، آزاد شد. او همان مسير باب را ادامه داد و علاوهاستعم

گونه و حتي الوهي مطرح ساخت. از آثار او اقدس نام دارد كه برخي متون بدان منسوب ادعاهاي پيامبري
 ).٣٤٧ ،٣: ج ١٣٤٠است (عباس افندي، 
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  هاي مركزيگيري سازمانو شكلهاي جانشيني پس از بهاءاالله نزاع -٢-٥
اي (لوح عهدي) عباس را جانشين خود نامهبهاءاالله دو پسر (عباس و محمدعلي) داشت و در وقف

هاي ها و نزاعها ميان فرزندان و فحش). پس از درگيري١٣٦ :١٩٢٨منصوب ساخت (حسينعلي نوري، 
(پذيرفته محمدعلي) تقسيم شد. » ناقضين« (پذيرفته عباس) و» ثابتين«داخلي، جامعه بهائي به دو گرايش 

ها ايفا كرد. اگرچه بنا عباس (عبدالبهاء) با سفرهاي تبليغي به اروپا و آمريكا نقش محوري در ترويج آموزه
دست گيرد (حسينعلي  ها وصيتي وجود داشت كه ميرزا محمدعلي پس از عباس رهبري را بهبه برخي نقل

اش دليل عدم داشتن پسر، جانشيني به نوه دختري ي داد كه پس از او، به)، عباس ترتيب٤٤٠: ١٣٣٩نوري، 
 ).٥٥٨و  ٥٥٧، ٢تا: ج (شوقي افندي) منتقل شود (مازندراني، بي

  المللي و انشعابات نهاييجايگاهِ بين -٢-٦
ا هاي استعماري آشكار شد؛ وزير مستعمرات بريتانيها و كنارآمدن قدرتپس از مرگ عبدالبهاء واكنش

» سر«در پيام تسليت خود هنگام مرگ عباس، مراتب همدردي پادشاه را به جامعه بهائي ابلاغ كرد و لقب 
). پس از شوقي افندي نيز ادعاي وصايت از جانب چارلز ٦٣٧: ١٩٩٢به عباس اعطا شد (شوقي رباني، 

ش ١٣٣٢. نهايتاً در سال مسين ريمي و برخي ديگر پديد آمد كه با مخالفتِ گروهي از اياديان همراه گرديد
در عكا شكل » العدل اعظمبيت«هاي ذكرشده در منابع)، تشكيلاتي موسوم به (تقريباً نزديك به تاريخ

 ).١٨١-١٧٥، ١٥٩-١٥١: ١٩٧٨يافته مديريت كند (رائين، صورت سازمانگرفت تا اموري را به

  » گانهتعاليم دوازده«ادعاي نسخ اسلام و ارائه  -٢-٧
اند كه دين اسلام منسوخ شده است و دين هائي همچون عبدالبهاء در برخي آثار تصريح كردهرهبران ب

محمد باب و ميرزا حسينعلي بهاء نوري آمده است. از ديد ايشان جديدي با پيامبران جديد همچون سيد علي
طابقت دين با م«هاي برجسته آن روز است كه يكي از آموزهو به» مترقي«اين دين جديد داراي تعاليم 

). عباس افندي (عبدالبهاء) در تدوين و معرفي ١٢٣: ١٩٠٨اعلام شده است (افندي، » علم و عقل
عنوان راهبردهاي كلي جريان بهائي مطرح شد، كوشش نموده تا همسو با اي از تعاليم كه بهمجموعه

گرايي را عرضه كند. عقل سان با مدرنيته وتحولات فكريِ اروپايي و آمريكايي قرن نوزدهم، اصولي هم
جويي حقيقت اند ازعبارت صورت مختصر و گاه تفصيلي آمدهگانه كه در منابع بهائي بهاين تعاليم دوازده

المللي و تبليغي)، ترك هرگونه تعصب، (تحري حقيقت)، گزينش زبان و ارائه خطّ جهاني (جهت ارتباط بين
ل معيشت همگاني و رفع مشكلات اقتصادي، نياز جهان مطابقت دين با عقل و علم، صلح عمومي، تعدي

(بعُد روحاني و اشراق)، تعليم و تربيت عمومي و اجباري، تشكيل دادگاه » روح القدس«بشريت به نفثاتِ 



 ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

المللي، وحدت عالم انساني، دين بايد سبب الفت و محبت باشد، تساوي حقوق زن و مرد (افندي، كبري بين
  .)١٠٠و  ٩٩و ٩٨ ،٣: ج ١٣٢١
و هدف آن در اينجا محور بحث است ـ » مطابقت دين با عقل و علم«ـ يعني ادعاي » تعليم چهارم«

است كه درستيِ اين ادعا و سازگاريِ ظاهري و باطنيِ آن با متون و رفتار رهبران بابي و بهائي بررسي و 
 .نقد گردد

 رابطه عقل و علم و دين در آيين بهائيت -٣
ها، ها و منسوباتِ عبدالبهاء است كه در مجالس عمومي، كنيسهاي از خطابهتاب خطابات مجموعهك

كليساها و محافل خصوصي در اروپا و آمريكا ايراد شده است. اين مجموعه مملو از مطالبي درباره جايگاه 
ر عبدالبهاء د .ها با دين است كه بايد با ظرافتِ كلامي و تاريخي مطالعه گرددعلم و عقل و نسبتِ آن

ترين ويژگيِ عالم بزرگ«كند. نقلِ نظر او بدين قرار است: آميزي توصيف مينحو ستايشعلم را به خطابات
انساني علم است و انسان به عقل و علم ممتاز از حيوان است. انسان به علم كاشف اسرار كائنات است. به 

نون ارض نمايد؛ به علم كاشف گردد؛ به علم كشف اسرار مكعلم مطلع بر اسرار قرون ماضي و آتي مي
) او در ٧٨، ٢: ج ١٣٢١(افندي، » حركات اجسام عظيمه آسمان گردد؛ علم سبب عزتّ ابديّ انسان است.

بر حيوان خوانده » امتياز انسان«و » نور«هاي خودش در محافل غربي نيز مكرراً علم و عقل را سخنراني
  ). ٢٢٦-٢٢٥، ١ناميده است (همان، ج » ظلمت«و » جهل«و هر آنچه را در تضاد با آن دو بداند 

تمجيدِ علم در خطابات بازنماييِ همگراييِ ظاهريِ بهائيت با عقلانيتِ مدرن است، اما براي تحليل 
. هاي متون بهائي قرار گيردهاي عملي و ساير گزارهكلامي لازم است كه اين ستايشِ لفظي در برابر لايه

اند. اين آموزه عنوان يكي از تعاليم بديع خود معرفي نمودهم و عقل را بهرهبران بهائي، تطبيق دين با عل
گانه ويژه در بيانات عبدالبهاء مورد تأكيد فراوان قرار گرفته و به عنوان يكي از اركان اصلي تعاليم دوازدهبه

يقت اشياء و اي براي ادراك حقبهائيت تبيين شده است. عبدالبهاء در تبيين جايگاه عقل، آن را وسيله
كند ). وي با تأكيد بر اين مهم، تصريح مي٢٢٧، ٢: ج ١٣٢١داند (افندي،اي براي پرستش حقيقت ميمقدمه

) و همه مسائل مربوط به دين بايد با علم و عقل سازگاري و ٢٢٦، ١كه تمامي اعتقادات ديني (همان، ج 
دارد كه صراحت اعلام ميالبهاء به). عباس عبد٢٢٧و  ١٣٦، ٢هماهنگي كامل داشته باشد (همان، ج 

كه دين بايد مطابق علم باشد و اگر دين مخالف علم و عقل باشد است االله آن تعليم چهارم حضرت بهاء«
خواهد اعتقادات خود را با علم و دين را با علم مطابقت دهند (همان، ج و از مخاطبان مي» وهم خواهد بود

بايست آن شود و ميمطابقت نداشته باشد، اساساً دين محسوب نمي ). اگر دين با عقل و علم١٥٨-١٥٧، ١



    ▪  ا قرباني مبين/ علي عزيزخانيحسين زارع/ حميدرض 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

مقصد اين است كه بدانيد خدا علم و عقل را «گويد: تر مي). او در بيان كلي٢١٩، ٢را رها كرد (همان، ج 
اي را كه موهبت الهي است تعطيل كنيم، بايد جميع امور خلق كرده تا ميزان فهم باشد. نبايد اين چنين قوه

» فهمد.كند. اگر انسان عقل نداشته باشد، دين را چگونه ميا با آن موازنه نمائيم، زيرا دين را عقل ادراك مير
 )٢٢٧، ١(همان، ج 

هاي كند كه بهاءاالله نزاع ميان اهل علم و اهل دين را برطرف ساخته و اصول و آموزهعبدالبهاء ادعا مي
بين اهل علم و دين، پيوسته جنگ و اختلاف «گويد: بطه مياو هماهنگ با علم و عقل است. او در اين را

بوده است. حضرت بهاءاالله اعلان نمود كه بايد دين مطابق علم باشد ... عقل، نخستين استعداد انسان است 
االله اين نوع جدال و اختلاف را از ميان برداشتند و علم و و دين الهي نيز با آن مطابق است. حضرت بهاء

كند اين آموزه را در هيچ كتاب ديگري ) همچنين ادعا مي١٦٠-١٥٩تا: (كاب، بي» بق دانستنددين را مطا
گفتيم ازجمله اين الحقيقه مثل ندارد ... مياللهّ فيگفتند تعاليم حضرت بهاءجميع مي«:نمي توان يافت

 )٧٨، ٣: ج ١٣٢١فندي، (ا» تعاليم ... دين بايد با عقل و علم صحيح مطابق باشد، اين در كدام كتاب است؟

 نقد و بررسي  -٤
شود. هاي داخليِ ادعاهاي بهائيان تشريح مياي ساختاريافته و مستند، تناقضگونهر اين بخش بهد

ـ نصي و عقلي تشيع ها در منابعِ بابي و بهائي و معيارهاي كلاميتحليل مبتني بر مقايسه صريحِ گزاره
 .گيردصورت مي

 شينه كاملاً اسلامي اين اصلعدم نوآوري و پي -٤-١

عنوان امتياز خاص جريان خود معرفي كه عبدالبهاء آن را به» مطابقت دين با عقل و علم«مطالبه 
هاي عنوان يكي از حجتكلام اماميه، عقل بهدر كند، در واقع سابقه طولاني در سنت اسلامي دارد. مي

تفسيري در تأكيد منابع السلام) و (عليهم ينمعصوم منابع روايي ازدروني مورد توجه متقدمين بوده است. 
نقل از امام علي بر كاركرد عقل در فهم دين سرمايه فراواني دارند. خود عبدالبهاء نيز در خطابات به 

عقل اي با علم موافق است، بايد با دين نيز موافق باشد؛ آنچه هر مسئله«كند كه السلام) اشاره مي(عليه
(كاب، » اند؛ هر ديني مخالف با علم باشد، صحيح نيست.ين آن را قبول كند. دين و علم توأمادراك نمايد، د

» نظير بودنبي«دهد ادعاي ) اين اعترافِ صريحِ عبدالبهاء نشان مي٨٨تا: ؛ اشراق خاوري، بي١٥٦تا: بي
ساز در مكتب انسان .گذارندهاي بهائي بر پيشينه آن صحهّ ميچنين تعليمي قابل دفاع نيست و خودِ متن

علامه طباطبايي در تفسير الميزان، عقل را و  همتا برخوردار استاسلام، عقل از جايگاهي والا و بي



 ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

). پشتوانه اين تأكيد، آيات قرآن ٥٧ ،٣: ج ١٤١٧خواند (طباطبائي، مي» ترين نيرو در وجود انسانشريف«
گيري از اين موهبت الهي فراخوانده است (همان، رهكريم است كه در بيش از سيصد مورد انسان را به به

در كنار » حجت دروني«عنوان ). افزون بر قرآن، پيشوايان ديني نيز در روايات متعدد، عقل را به٢٥٥، ٥ج 
بندي را بيان روشني اين تقسيمالسلام) بهامام كاظم (عليه .اند(وحي) معرفي كرده» حجت بيروني«

لأْئَمَِّةُ  علَيَ النَّاسِ حجَُّتيَنِْ: حجَُّةً ظاهِرةًَ وَ حُجَّةً باطِنةًَ. فأَمََّا الظَّاهرِةَُ فاَلرُّسُلُ وَ الأْنَبْيَِاءُ وَ اإنَِّ اللهِ «فرمايند: مي
گمان براي خدا بر مردم دو بي«) يعني: ١٦، ١: ج ١٣٦٢(كليني، » السلام)، وَ أمََّا البْاطِنةَُ فَالعْقُوُلُ.(عليهم

حجتي آشكار و حجتي پنهان. حجت آشكار، فرستادگان [الهي] و پيامبران و امامان  حجت است:
بنابراين ادعاي بهائيان مبني بر نوآوري مطلق در اين » هاست.السلام) هستند و حجت پنهان، عقل(عليهم

 .آموزه فاقد بنياد تاريخي و كلامي است

ها و و برخي گزاره» مطابقت با عقل و علم«تناقض صريح ميانِ ادعاي  -٤-٢
 هاي معرفتيِ بابي و بهائيسياست

زمان با تبليغِ لفظيِ مطابقت دين با عقل و دهد كه همتحليلِ متونِ باب، بهاءاالله و عبدالبهاء نشان مي
 .پردازيمكند. در ادامه به موارد اصلي ميهايي وجود دارد كه اين ادعا را نقض ميها و رويهعلم، گزاره

 محمد باب در برابر علوم عقلي و متون غيرِ بابيع عليمواض -٤-٢-١

جمله چنين آمده كه ـ حكمِ منع تدريسِ كتب غير از بيان نقل شده و ازاثر محوري بابدر بيان ـ
تدريسِ كتب غير از بيان جائز نيست، مگر در موارد محدود مرتبط با علم كلام و اساساً منطق، اصول و 

اند و پرداختن به اين علوم مؤمن را مشمول غضب الهي اپسند شمرده شدهعلوم ديگر براي مؤمنين ن
لا يجوز التدريس في كتب غير البيان الا اذا انشيء فيه مما يتعلق بعلم الكلام و ان ما «كند. نقلِ متن: مي

و لا اخترع من المنطق والاصول وغيرهما لم يؤذن لأحد من المؤمنين... و نهي شده از انشاء ما لا يسمن 
يغني مثل اصول و منطق و قواعد فقهيه و حكميه و علم لغات غير مستعمله و ما يشبه هذا و ما قد فصل 
في الصرف و النحو فان قدر ما يكتفي للمعتاد بين ما يعرف الفاعل و المفعول و ما دونهما من شئونهما اذ 

 علوم تحصيل عبارات اين در وي. )١٣٠: تابي شيرازي،( »…دون ذلك لن يغفر االله العبد اذا اشتغل به
و   گشايداي عملي دارد و نه گرهي از مشكل مياختن به مطالبي دانسته است كه نه ثمرهپرد را مختلف
 شناسي لغات مهجورمانند مباحث مفصّل اصول فقه، منطق، قواعد پيچيده فلسفي و فقهي و واژهعلومي 

و نحو، تنها آشنايي با ميزان متعارف كه بتواند فاعل و  در حوزه صرفداند. معتقد است ميثمر كاري بي را
آن، عملي غيرموجه و عبث  توجه به سطوح عميق  مفعول و مباني مرتبط را مشخص كند كافي است و



    ▪  ا قرباني مبين/ علي عزيزخانيحسين زارع/ حميدرض 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

الباب «غير از بيانيات حكم كرده است: » محو كليه كتب«افزون بر اين، باب در فصلي ويژه به  .خواهد بود
، باب ششم »في ذلك الامرء في حكم محو كل الكتب الا ما انشئت او تنشي السادس من الواحد السادس

، ٦در حكم نابودي تمامي كتب بجز آنهايي كه دربارة بابيت نوشته شده يا نگاشته خواهد شد (همو، واحد 
ل تطابق دين با عق«). اين سياستِ نصيِ حذفِ علومِ عقلي و متون بيروني، آشكارا ناسازگار با ادعاي ٦باب 

گيريِ قضاوتِ عقلانيِ است؛ از آن جهت كه منع انتشار و تعليم منطق و اصول خود مانع شكل» و علم
 .شودها ميجمعي درباره آموزه

به آثار ديگران و تبارشناسيِ معرفتيِ  مواضع بهاءاالله درباره نفيِ مراجعه -٤-٢-٢
  »فوقِ عقل«

هاي بيرون از حلقه او آثار ديگران و استماعِ استدلالبهاءاالله در برخي متونِ خود مخاطبان را از ديدن 
كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوي و جاهل «نهي كرده و صريحاً توصيه به 

زوال برداري. كور شو يعني از شو تا از علمم نصيب بري و فقير شو تا از بحر غناي لايزالم قسمت بي
ر شو يعني از استماع كلام غير من و جاهل شو يعني از سواي علم من تا با مشاهدة غير جمال من و ك

). در ٤٢٧-٤٢٨: ١٣٣٩حسينعلي نوري، »(چشم پاك و دل طيب و گوش لطيف به ساحت قدسم در آيي
بدان كه اليوم آنچه به عقلت رسيده و برسد و يا به عقول فوق تو و دون تو ادراك «گويد: جاي ديگر مي

  )٢٨٦تا (ب): همو، بي»(يزان معرفت حق نبوده و نخواهد بود.شود، هيچيك م
همچنين ميرزا حسينعلي بهاء در موضعي ديگر، شرط نمودن انطباق دين با علم و عقل براي پذيرش 

قلُ يا معَشرَ العلُماء لا «آن را رد كرده و ارزيابي اعتقادات را با معيارهاي علمي، كاري باطل شمرده است: 
روه علما، كتاب خدا را با آنچه از قواعد و علوم نزدتان گ اي ،…االله بمِا عندكم مِن القواعد و العلوم تزَنوا كتابَ 

ها است، است نسنجيد؛ زيرا (آن كتاب) ترازوي (سنجيدن) حق در ميان خلائق است. آنچه در ميان ملتّ
  ) ٩٨تا (ج): همو، بي»(بايد توسط اين ترازوي أعظم سنجيده شود.

هاي مغاير با عقل و اي ديگر، پيروانش را از هرگونه اعتراض و پرسشگري در برابر گفتهشتهوي در نو
 بگويد آب به اگر …لَو يحكم علي الماء حكُم الخمَر و علَي السمَاء حكُم الأرض«منطق محروم ساخته است:

 است حق كه رفتپذي بايد است، آتش كه بگويد نور به و است زمين كه بگويد آسمان به و است شراب كه
اض بر او را ندارد و لمَِ و بمَِ (چون و چرا) بگويد و هر كس اعتراض اعتر حق كسي و نيست آن در شكي و

) چنين مواضعي دو پيامد معرفتي دارد: نخست، قبولِ نسبتي ٥٨تا (الف): (همو، بي »كند از رويگردانان است.
سازد؛ دوم تضعيفِ معيار عقل مستقل را منتفي مياز عصمتِ متونِ خاصِ گروهي كه امكان نقدِ عقلانيِ 



  ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

مطابقت دين با عقل و «هاي ديني. هر دو پيامد با ادعاي صريحِ و علمِ متعارف براي داوري درباره گزاره
 .تعارض دارند» علم

 ها و احكامِ آشكاراً ناسازگار با علوم تجربي و عقلانيتآموزه -٤-٢-٣

اند كه با دانشِ بديهيِ زمانه و اصول علمي ناسازگارند؛ ازجمله  هاي عينيمتونِ بهائي حاوي گزاره
)؛ ١٢٢تا (د): (بهاءاالله، بي» تحولِ مس به طلا در معدن طي هفتاد سال در صورت حفظ از خشكي«ادعاي 

ر وَ هذَا عَددَُ فَاعلمَ بأِنَّ الفَرق فيِ العدَدَ أرَبعَةََ عشََ « :نويسدمي» بهاء«بجز آن، بهاءاالله در تفسير عدديِ واژه 
). بهاءاالله ٦٥: ١٣١٠(حسينعلي نوري، » البهَاء إذِا تحُسبَُ الهمَزةَُ ستَِّةً، لأِنََّ شَكلهَا ستَِّةٌ فيِ قاعدِةَِ الهنَدسََة

اند كه كلمه بهاء از نظر حروف ميرزا حسينعلي بهاء اراده فرموده« گويد:در رمز گشايي از كلمه بهاء مي
» الف«و حرف » ٥«عدد » ه«و حرف » ٢«از نظر حروف تهجي عدد » ب«د. حرف بشو» چهارده«تهجي 

 ١٤آيد. تا عدد ) عدد هشت به دست مي٢+٥+١=٨شود. كه اگر اينها را با هم جمع كنيم (مي» ١«عدد 
تا را چه كار كنيم ؟! اين مسئله بسيار سخت رياضي را  ٦مانند، حال اين تا مي ٦اند كه ايشان اراده كرده

است كه ارزش عددي واژه  ديگر، ميرزا حسينعلي بهاء ادعا كردهعبارت(همان) به» گونه حل كنيم؟!چ
و  ٥برابر » هـ«، ٢برابر » ب«محاسبه شود. در محاسبه ابجدي معمول، حرف  ١٤بايد برابر با » بهاء«
ي شده كه همزه ، وي مدع١٤شود. براي رسيدن به عدد ادعايي مي ٨است كه جمع آنها  ١برابر » الف«

برابر  ٦+  ٨شود و در نتيجه فارسي نوشته مي ٦به شكل عدد » قاعده هندسه« (ء) در اين واژه، براساسِ 
  حساب ابجدي رياضي غيرعلمي است. خواهد شد (همان) كه اينگونه محاسبه براساسِ  ١٤

ها كنندهات و پاكمحمد باب شيرازي نيز به موضوع مطهرمورد ديگر آن كه در كتاب بيان فارسي، علي
قيدوشرط به كتاب را ازجمله پرداخته و دو روش براي تطهير بيان كرده است: نخست، نفس ايمان بي

بار بر روي شيء مورد نظر را موجب پاكي  ٦٦به تعداد » االله اطهر«داند و دوم، قرائت كلمه مطهرات مي
دي از احباي نزديك بهاءاالله، ايشان در روايت خليل شهي ). براساسِ ١٧٤تا: شمارد (شيرازي، بيآن مي

). ٦٦تا: اند (شهيدي، بيسوم اموال براي شيريني را اسراف ندانستههزينه كردن يك ،سفارشي مخالف عقل
اند و پرسشِ جدي درباره هاي علمي و تجربيسنتِّ منطقيِ استدلالِ عقلاني و يافته ها، برخلافِ اين آموزه

 .كنندرا مطرح مي» بقت با علممطا«سازگاريِ واقعي ادعاي 

تناقضِ رفتاريِ رهبرانِ بهائي در نسبت با علمِ مدرن و مدعياتِ ضدّ علميِ  -٤-٢-٤
 شخصي

در منابع آمده كه ميرزا حسينعلي نوري (معروف به بهاءاالله) كه ادعاي تجسد ذات الهي را داشت، علت 



    ▪  ا قرباني مبين/ علي عزيزخانيحسين زارع/ حميدرض 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

يا أيها السائل فاعلم، اي سوال «نمود: ميدانست و از آن شكوه زنداني شدن خود را دانش و آگاهي مي
كنم از علم، اگر دانش و علم نبود كنند، اما من شكوه ميكنند، علم را مدح ميكننده بدان، مردم افتخار مي

). اين اظهارات نشان ٥: ١٩٢٨(نوري، » نوشيدمشدم، جام بلا را از دشمنان نميمن در زندان، زنداني نمي
از ديد كلام تشيع امامي،  .داردبه آن تفسيري انتقادي و دشمنانه ، علمظاهري از  يشرغم ستادهد كه بهمي

 .هاي گفتماني بايد در چارچوب معيارهاي اعتبارِ نصي و عقلي سنجيده شوندها و تناقضچنين التقاط

 انكارِ معتبر بودنِ سه منبع معرفت (حس، عقل، نقل)  -٤-٣

سازد: حس (روش سه منبع اصلي معرفت را چنين مطرح مي» موازين ادراك«عبدالبهاء در بحثِ 
مشاهده و تجربه)، عقل (روشِ حكماي مسلمان و فيلسوفان) و نقل (كتبِ آسماني). او سپس هر سه را در 

داند؛ عقل را دليل خطاپذيريِ محسوسات ناقص مي دهد: حس را بهمقامِ كامل بودن موردتِرديد قرار مي
داند چون ادراكِ آن از شمارد و نقل را نيز تام نميفه و متفكرانِ مختلف، معتبر نميسبب اختلافِ فلاس ّ به

نامِ راه عقل است و عقل خطاپذير است. نتيجه چنين تشكيكي اين است كه عبدالبهاء معيارِ چهارمي به
رگونه كند كه فاقد هعنوان ميزانِ صحيح معرفي ميرا به» ادراكِ فيض القدس«يا » فيض روح القدس«

). ٢٢٥ ،١ ج: ١٩٠٨ي، گردد (افندشك و شبهه است و تنها معيار اصيلِ معرفتِ يقيني ديني محسوب مي
  هاي حسي فاقد اعتبار هستند. كند كه همة دادهگيري ميوي با استناد به خطاهاي حس، نتيجه
نفي كليِ كاركرد آن  معنايگاه حس، بهبهاولاً، خطاي گاه :آميز استاين استدلال از چند جهت مغالطه

ثانياً، روش تجربي با تكرارپذيري و تنظيم مجدد شرايط، قادر به تصحيح خطاها و بازيابي اعتبار  .نيست
ثالثاً، بسياري از خطاهاي حسي نه از خود حس، كه از مقدمات نادرست يا تفسيرهاي نابجا ناشي  .خود است

در نقد ديدگاه عبدالبهاء درباره عقل  .يابندخود را بازمي هاي حسي اعتبارها، دادهشوند كه با اصلاح آنمي
اعتباري خود عقل دانست. ويژگي ممتاز عقل در توان دليلي بر بياختلاف نظر فلاسفه را نمي :بايد گفت

كند. عقل با هاي فردي، اصل كاركرد و ارزش آن را نفي نميميان ابزارهاي شناخت اين است كه اختلاف
يابد. اتكا دست ميي و تعميم، در صورت استواري مباني معرفتي، به نتايج معتبر و قابلسازقابليت كلي

هاي فلسفي دهنده عدم انسجام در برخي نظامبنابراين، اشاره به وجود اختلاف در ميان فلاسفه، تنها نشان
   .خاص است، نه بطلان مطلق عقل به عنوان ابزار شناخت

اعتباري نقل دليل خطاهاي احتمالي عقل، ادعاي بي ره نقل بايد گفت: بهدر نقد ديدگاه عبدالبهاء دربا
قبول نيست. در سنت شيعي، نصوص ديني از حجيتي ذاتي برخوردارند كه در چارچوب تعامل اي قابلنتيجه

شوند. نكته اساسي اين است كه عقل و نقل در منظومه معرفت با عقل و فرآيند اجتهاد، فهم و تفسير مي



 ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

وگوي ديني و نظام معناشناسي را با كه نفي مطلق هريك، گفتايگونهاي تكميلي دارند؛ بهرابطه ديني
توان دليلي بر هاي فكري در تبيين اين رابطه را نميسازد. بنابراين، ناتواني برخي نظامبست مواجه ميبن
ياري غيرقابل سنجش و ، تعريف مع»القدسفيض روح«در بررسي مفهوم  .اعتباري مطلق نقل دانستبي

هاي شناسي ديني با چالشازمنظرِ معرفت -كه هر فرد بتواند مدعي دريافت آن شود-كاملاً شخصي 
نخست، با حذف امكان بررسي  :شودساز محسوب ميمشكل بنيادين روبرو است. اين رويكرد از سه جهت

اعم از ديني -د. هر نظام فكري معتبر كنوگوي عقلي و نقدپذيري را تضعيف ميهاي گفتاذهاني، بنيانبين
سازي كامل تجربه ديني، امكان دوم) شخصي .ارزيابي استپذير و قابلنيازمند معيارهاي سنجش -يا علمي

 .گشايداساس ميسازد و مسير را براي ادعاهاي بيآموزش، انتقال و تبيين روشمند مفاهيم را منتفي مي
كند و مبنايي براي اصيل ديني و توهمات شخصي را ناممكن ميسوم، اين نگرش تمايز ميان تجربه 

القدس نه تنها به درنتيجه، چنين تعريفي از فيض روح .گذاردارزيابي صحت و سقم ادعاها باقي نمي
سازد. درمجموع، اگر مند ديني را نابود ميانجامد، بلكه اساس هرگونه فهم نظامومرج معرفتي ميهرج

را معيار قرار دهد، استدلالِ » فيضِ القدس«مبناي رايج معرفت را مردود شمارد و تنها  عبدالبهاء همگيِ سه
فاقد مبناي منطقي و عملي خواهد بود؛ زيرا خودش معيارِ عقل و » مطابقت دين با عقل و علم«او براي 

 .علم را نفي كرده است

 »عقل و علم مطابقت دين با«ها براي ادعاي پيامدهاي كلامي و عمليِ تناقض -٤-٤

در » مطابقت دين با عقل و علم«دهد كه ادعاي تبليغيِ بهائيت درباره نتايجِ تحليليِ بالا نشان مي
سطحِ شعارِ تبليغاتي قابل مشاهده است؛ اما در ساحتِ متون و رفتارِ مؤسسان و رهبرانِ آن جريان، انسجامِ 

ها و دستورها در عمل معيارهاي از موارد، گزارهلازم براي پشتيباني از اين ادعا وجود ندارد. در بسياري 
از منظر كلام اسلامي كه عقل و  .كنندرانند يا آنان را منسوخ اعلام ميعقلاني يا علمي را به حاشيه مي

دادن ارزش هر يك از اين دو منبع شناخت سويه يا تقليلداند، ناديده گرفتن يكنقل را دو حجت مكملّ مي
شناختي فهم دين نقض اصول روش -يافته مطرح شودعنوان مباني رسمي و تعميمبهويژه زماني كه به-

تاريخي در سنت اسلامي ريشه دارد و هم ازمنظر شود. اين نگرش تعادلي هم ازنظرِمحسوب مي
شناختي ضروري است، چرا كه عقل و نقل در منظومه فكري اسلام همچون دو بال براي پرواز به معرفت

  .كنندل ميسوي حقيقت عم

هايي كه با اصولِ بديهيِ علمي مغايرت دارند (مانند برگرداندنِ مس به طلا، تطهيراتي با ورودِ آموزه
» علمي«كند؛ زيرا معيارِ را تضعيف مي» همگوني با علم«كاركردِ لفظي صرف و غيره) مشروعيتِ ادعاي 

نقدپذير است كه در متونِ مربوطه رعايت نشده  آزمون ومعناي تعهد به مبانيِ قابلِدر فهمِ معقولِ ديني به



    ▪  ا قرباني مبين/ علي عزيزخانيحسين زارع/ حميدرض 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

 .است

 بنديِ نقديِ محوريجمع -٥
آموزه  :تحقيقي ارائه كردـبندي كلاميتوان چنين جمعا لحاظِ تمام شواهدِ متني و تطبيقي، ميب

اي ادع .ويژه در ميراث تشيع امامي پيشينه دارددر سنتِ كلامي اسلامي و به» مطابقت دين با عقل و علم«
؛ اشراق خاوري، ١٥٦تا: اي مغايرِ واقعيتِ تاريخي است (كاب، بيبهائيان مبني بر ابتكارِ محض چنين آموزه

هاي صريحِ موجود در متونِ باب، بهاءاالله و عبدالبهاء، از ممنوعيتِ آموزش منطق تا نفيِ ). تناقض٨٨ تا:بي
دهد كه در عمل آموزه تطابق با عقل و ان مي، نش»فيضِ مقدس«عنوان معيار و سرانجام اتكاء به عقل به
فيض روح «پذيرش معيارِ شخصي و غيرآزادِ  .عنوان يك معيار معرفتيِ پايدار پذيرفته نشده استعلم به
با موازين سازد و هم فردي را متوقف ميوگو و نقد ميانعنوان مرجعِ قطعي معرفت، هم گفتبه» القدس

هماهنگي «شود كه ادعاي مجموعه تناقضات معرفتي و رفتاري موجب مياين  .تناسازگار اس ديني مذهبي
 . ـايفا كنددر بهائيت بيشتر نقشِ تبليغي ـ و نه مبناييِ معرفتي» با علم و عقل

  گيرينتيجه -٦
  :مند متون بنيادين بهائيت به اين نتايج دست يافتين پژوهش با واكاوي مستند و نظاما

گانه و عنوان يكي از تعاليم دوازدهكه توسط عبدالبهاء به» م و عقلمطابقت دين با عل«ادعاي -١
كه منابع مورد استناد همين گونهنظير براي آيين بهائيت مطرح شده، فاقد اصالت است. همانامتيازي بي

السلام) دارد و خود عبدالبهاء دهد، اين اصل ريشه در متون اسلامي و سخنان امام علي(عليهآيين نشان مي
  .نيز بدان اعتراف كرده است. بنابراين، اين آموزه نه يك نوآوري، كه اقتباسي از ميراث اسلامي است

هاي ساختاري و ماهوي عميقي را با اين ادعا كننده بهائيت، تناقضبررسي آثار رهبران تأسيس -٢
بابي و علوم عقلي هرگونه مطالعه كتب غير» بيان«محمد باب در كتاب سو، سيد علييكدهد. ازنشان مي

ديگر، مانند منطق و اصول را حرام اعلام كرده و حتي حكم به نابودي تمام كتب غيربابي داده است. ازسوي
عنوان معيار شناخت ردّ كرده و معرفت را نه از مجراي حواس صراحت عقل را بهعلي بهاء بهميرزا حسين

  داند. مي» القدسفيض روح«در گرو ظاهري، عقل يا دانش متعارف، بلكه معرفت را منحصراً 
هاي منسوب به اين آيين در تعارض آشكار با بديهيات علم جديد قرار دارد؛ ازجمله محتواي آموزه -٣

كه با اصول » االله اطهر«ادعاي تبديل مس به طلا در هفتاد سال و دستور تطهير نجاسات با تكرار ذكر 
  .شناسي ناسازگار استمسلم شيمي و ميكروب



 ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

با ردّ هر سه منبع شناخت بشري (حس، عقل و نقل)، تنها » مفاوضات«خود عبدالبهاء در كتاب  -٤
داند. اين موضع، اساس هرگونه گفتگوي عقلاني و مي» القدسفيض روح«راه دستيابي به حقيقت را 

  .دهدسنجش را نفي كرده و ادعاي مطابقت با علم و عقل را تا سطح يك شعار تبليغاتي تقليل مي
(وحي و امامت) » حجت ظاهر«در كنار » حجت باطن«عنوان از منظر كلام اماميه كه عقل را به -٥

گويي دروني و ردّ مبنايي عقل و علم، پايه ارائه داده، بلكه با تناقضتنها مدعياتي بيشناسد، بهائيت نهمي
گرايي در عقلانيت و علم دهد كه ادعايخود را در معرض بطلان قرار داده است. اين پژوهش نشان مي

  بهائيت، فاقد انسجام دروني بوده و در تقابل كامل با منظومه معرفتي اسلام ناب قرار دارد.
  

    



    ▪  ا قرباني مبين/ علي عزيزخانيحسين زارع/ حميدرض 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  منابع 
  .، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامیالمعجم الوسیط)، ۱۳۶۳براهیم، مصطفی و دیگران، (ا . ۱

ت اسلامی حوزه علمیه ، قم، دفتر تبلیغامعجم مقاییس اللغةق)، ۱۴۰۴فارس، احمد، (ابن . ۲

  .قم

  .، تهران، سروشاشارات و تنبیهات)، ۱۳۶۳سینا، ابوعلی، (ابن . ۳

  .، تهران، مؤسسه ملی مطبوعات امریپیام ملکوتتا)، اشراق خاوری، عبدالحمید، (بی . ۴

جا، مؤسسه ملی مطبوعات ، بیرحیق مختومش)، ۱۳۵۳، (___________________________ . ۵

  .امری

  .، تهران، فرهنگ نوینالقاموس العصری)، ۱۳۵۸الیاس، انطوان، ( . ۶

  .، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاءشریعت در آینه معرفتش)، ۱۳۷۳جوادی آملی، عبدالله، ( . ۷

  .، بیروت، دار العلمالصحاحق)، ۱۴۰۴جوهری، اسماعیل بن حماد، ( . ۸

  .دی، مصر، نشر صبری کر مجموع الواح مبارکه)، ۱۹۲۸الله)، (حسینعلی نوری، میرزا (بهاء . ۹

  .نا، مصر، بیادعیه حضرت محبوبق)، ۱۳۳۹، (________________________________ . ۱۰

نا (چاپ سنگی، نسخه جا، بی، بیاشراقاتتا (الف)، ، بی________________________________ . ۱۱

  الکترونیکی).

نا جا، بی(در جواب اسئله قاضی)، بی بدیعتا (ب)، ، بی________________________________ . ۱۲

  (چاپ سنگی از روی نسخه خطی).

  نا (نسخه الکترونیکی).جا، بی، بیاقدستا (ج)، ، بی________________________________ . ۱۳

  نا (نسخه الکترونیکی).جا، بی، بیایقانتا (د)، ، بی________________________________ . ۱۴

های الواح و نوشته هاقتدارات: مجموع)، ۱۳۱۰، (________________________________ . ۱۵
  .جا، مطبعة سنگی، بیاللهبهاء

  .نا، تهران، بیانشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانیم)، ۱۹۷۸رائین، اسماعیل، ( . ۱۶

جا، ، بیةالذریعة الی مکارم الشریعق)، ۱۴۱۴راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ( . ۱۷

  .منشورات الشریف الرضی

، بیروت، دار المفردات فی غرایب القرآنق)، ۱۴۲۲(، _________________________________ . ۱۸

  .ةالمعرف



 ▪  هاي دروني بهائيت در ادعاي مطابقت با علم و عقلتحيل تناقض  
 

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

جا، ، بیدانش و ارزش: پژوهشی در ارتباط علم و اخلاقش)، ۱۳۵۸سروش، عبدالکریم، ( . ۱۹

  .انتشارات یاران

  .جا، مؤسسه معارف بهائی، بیقرن بدیعم)، ۱۹۹۲شوقی ربانی، ( . ۲۰

 خه خطی، قابل دسترسی در.نا، نسجا، بی، بیخاطرات شهیدیتا)، شهیدی، خلیل، (بی . ۲۱

https://bahai-library.com  

  نا (نسخه خطی).جا، بی، بیبیانتا)، شیرازی، علی محمد باب، (بی . ۲۲

  .، قم، دفتر انتشارات اسلامیشیعه در اسلامش)، ۱۳۷۸طباطبایی، سید محمد حسین، ( . ۲۳

  .سلامی، قم، دفتر انتشارات االمیزانق)، ۱۴۱۷، (______________________________ . ۲۴

  .ق)، خطابات مبارکه، تهران، آزردگان۱۳۲۱عباس افندی (عبدالبهاء)، ( . ۲۵

  جا، مطبعه بریل.م)، به اهتمام: کلیفورد بارنی، مفاوضات، بی۱۹۰۸، (_______________________ . ۲۶

  .، مصر، مؤسسه ملی مطبوعاتی امریمکاتیب)، ۱۳۴۰، (_________________________ . ۲۷

  .جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری، بیآرامش برای جهان پر آشوبتا)، کاب، استن وود، (بی . ۲۸

  .، تهران، اسلامیهالکافیش)، ۱۳۶۲کلینی، محمد بن یعقوب، ( . ۲۹

  .، آلمان، مؤسسه مطبوعاتی امریفرائدم)، ۲۰۰۱گلپایگانی، میرزا ابوالفضل، ( . ۳۰

بوعاتی جا، انتشارات مؤسسه ملی مط، بیرهبران و رهروانتا)، مازندرانی، اسدالله، (بی . ۳۱

  .امری

  .، بیروت، دار احیاء التراث العربیبحارالانوارق)، ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر، ( . ۳۲

، جلد اول، تهران، سازمان تبلیغات آموزش عقایدش)، ۱۳۶۵مصباح یزدی، محمدتقی، ( . ۳۳

  .اسلامی

  .، قم، انتشارات صدراآشنایی با منطقش)، ۱۳۸۶مطهری، مرتضی، ( . ۳۴

  .، تهران، انتشارات صدراهاداشتیادش)، ۱۳۸۰، (_________________ . ۳۵

  .، بیروت، المکتبة الشرقیةالمنجد في اللغة و الاعلامم)، ۱۹۹۸معلوف، لویس، ( . ۳۶

الله ، ترجمه: عزتمردان اندیشه پدیدآورندگان فلسفه معاصرش)، ۱۳۷۴مگی، برایان، ( . ۳۷

  فولادوند، تهران، طرح نو.

نا.جا، بی، بیاسلام نامه فرهنگ: تصوف و تعقل درش)، ۱۳۷۲نصر، سید حسین، ( . ۳۸
 

 


